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 طرح مسأله

سنن   ، یکی از مهم ترین نکاتی که در حل معضلات و مشکلات علمی باید مورد توجه قرار بگیرد

می توان مسنالل را بنه سنریر تنرین و     در این صورت است که . شناسی موضوع مورد بحث است

و بدیهی است بی توجهی به این مهم موجب تطویل مسنالل شنده و   . متقن ترین صورت حل کرد

و نه تنها مشکلی از منرد  را حنل   . در بسیاری از مواقر منجر به نتیجه گیری غلط از آن خواهد شد

در . رد بحث تنجس آب قلیل اسنت یکی از این موا. نمی کند بلکه بر مشکلات آن ها نیز می افزاید

در کتب فقهی ما کاملا منقطر از ارتکازات بنه تفسنیر   ، حالی که مرد  ارتکازات روشنی از آن دارند

. روایات مربوط به آن پرداخته شده است و با آن معامله امور تعبدی مانند فروعات نماز شده اسنت 

و انتخناب   موضنوع  ننی سنن  شناسنی   لذا ما بر آن شدیم با رعایت مهم ترین اصل حل مسنلله یع 

و از . تنجس آب قلیل به صرف ملاقنات را بررسنی نمناییم   ، روشی کاملا هم سن  با موضوع بحث

آن جایی که در پژوهش پیش رو از ارتکاز استفاده زیادی می بریم لاز  اسنت مقنداری هنر  نند     

 :کوتاه در مورد آن سخن بگوییم

 ارتکاز

نسنبت بنه   ، پنیش از آغناز سنخن   ، فهمی است که طرفین گفتگنو  مقصود از ارتکاز هر نوع تلقی و

ارتکاز از آن جهت بسیار مهم و حیاتی است که هر انسانی پنیش از اینن   . مسالل مرتبط با آن دارند

. رفتارها و حقایق اطراف خودش است، دارای تجربه و فهمی از اشیاء، که وارد جریان گفتگو شود

ولی مهم این است که او اینن فهنم و ارتکناز    . یا غلط باشدصحیح ، این تجربه و فهم ممکن است

پس نمی تواند از ارتکازات . ذهنی را دارد و گوینده نا ار با مخاطبی با این ذهنیت سخن می گوید

مانند سنگ خامی است که سنگ تراش تمنا  ضنربه   ، بنابر این ارتکاز اولیه مخاطبان. او غفلت کند

از . تغییراتی را در آن ایجاد می کند تا بنه شنکل مطلنوبش درآورد   های خود را بر آن وارد کرده و 

تغییری در شکل اولیه سنگ ایجاد می کند ، هر جا که ضربه و تراشی از سوی او وارد شود، این رو

به همین علت منا زمنانی   . و آن جا که ضربه ای نزده باشد به همان حالت اولیه خودش باقی است

آیات و روایات برسیم که ارتکنازات جامعنه مخاطنب را بنه خنوبی       می توانیم به تصور روشنی از
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ضربه ای است که از سوی مربی بر ذهن و روان مخاطنب وارد منی   ، زیرا هر آیه و روایتی. دریابیم

نتیجنه کلیندی و   . شود و آن را تصحیح کرده و به ذهنیت و شخصیت مطلوب نزدیک تر می سازد

اصنل  ، ارتکازات اولیه مخاطبان نسبت به هر  یزی، ت کهمهمی که از این بحث می گیریم این اس

یعنی اگر شارع در آن تصرف کرده باشد پذیرفته است و گرننه ارتکناز   . اولیه در آن را رقم می زند

نکته مهمی که باید در مورد ارتکناز بنه   . توسط شارع تقریر شده و برای ما نیز حجت است، آن ها

اگر . شدت و ضعف ارتکاز است ط بابیانات شارع مرتب آن توجه کرد این است که شدت و ضعف

مرد  در مورد یک  یز ارتکازی شدید داشتند و شارع با آن مخالف بود بر شارع حکیم لاز  اسنت  

شفاف و مکرر موضر خود را بیان کند تنا ارتکنازات مخناطبین خنویش را بشنکند وگرننه منرد         

ناگفته پیداست که ما ارتکاز را بنه خنودی   . ردبرخورد شارع را حمل بر تقریر تلقی خود خواهند ک

 .خود حجت نمی دانیم بلکه حجیت آن را با تقریر شارع ثابت می کنیم

 نکته

مواضر طنرف  ، بدیهی است که در اراله یک نظریه علمی لاز  است علاوه بر اثبات مدعای خویش

ادلنه عند  تننجس اسنت و      مقاله پیش رو تنها در صدد بینان . مقابل را نیز بعد از تبیین پاس  گفت

 . تبیین و پاسخگویی به ادله نجاست آن در شماره دیگری اراله خواهد شد

 ادله عدم تنجس آب قلیل به صرف ملاقات

 ارتکاز و بنای عقلا

یکی از مساللی که همه ما در زنگی خویش آن را تجربه کنرده اینم اینن اسنت کنه انسنان هنا در        

عمل می کنند که تا وقتی آلودگی به ظهنور نرسنیده باشند آن را    برخورد با آلودگی ها به این گونه 

آن ها وقتنی اقندا  بنه    . خود را ملز  به اجتناب از آن نمی بینند، نمی دانند و در عمل نیز آسیب زا

شستن لباس هایشان می کنند که  رک و کثیفی در آن نمایان باشد و اگر کسی غیر از این را انجا  

آلودگی روی آن باشد اقدا  به شستن آن کند و یا این کنه بعند از    ن که آثاردهد یعنی مثلا بدون ای

اگر به زندگی خود رجوع کنید مثنال هنای   . او را مذمت می نمایند، ظهور آلودگی آن را تمیز نکند
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حتما بارها برای شما نیز پیش آمنده کنه مقنداری خناک در آب     . فراوانی از این قبیل خواهید یافت

انسان ها تا وقتی که علالم فاسد . اما به آن توجهی نکرده و از آن استفاده کرده اید مصرفیتان ریخته

شدن را در غذای خود نبینند از آن اجتناب نمی کنند اما وقتی علالم روشنی از فساد غنذا برایشنان   

عقنلا زمنانی اجتنناب را    و به صورت کلی می توان گفت . کشف شد دیگر از آن استفاده نمی کنند

رننگ و بنوی آلنودگی در آب    . می دانند که آلودگی و آثنار آن ظهنور روشننی داشنته باشنند      لاز 

بنه همنین جهنت     ....آثار آلوگی و فساد را در ظاهر خود نمایان کنند و، مواد غذایی، مشخص شود

دستهای منا همیشنه   ، است که ما خود را ملمور به شستن و تمیز کردن تمامی آلودگی ها نمی دانیم

آلنوده منی   .. .تماس با اشیاء اطرافمان هستند و این اشیاء نیز طبیعتا به انواع میکروبهنا و در معرض 

 را که اساسا ، اما تنها زمانی خود را ملز  به شستن آنها می دانیم که آلودگی آن روشن شود، باشند

( ر نشنده انند  و لو آن هایی که ظاه)غیر از این عملا امکانپذیر نبوده و در پرهیز از همه آلودگی ها 

. اختلالنی کنه حتمنا شنارع حکنیم راضنی بنه آن نیسنت        . اختلال در روند زندگی ایجاد می شنود 

همانگونه که گفته شد و روشن است آب که خود یکی از پاکترین مایعات بوده و نقشی حیناتی در  

و طناهر و  عقلا این مایر را بنابر طبیعت اولیه اش پاک ، زندگی ما دارد از این قاعده مستثنی نیست

پاک کننده می دانند و تنها زمانی استفاده از آن را ممنوع می شمرند که از طبیعت اولیه خود خنارج  

بعضی از روایات وارد شده نیز دقیقا همنین رونند عقلالنی را    . و آثار آلودگی در آن پیدا شده باشد

 :تلیید می کنند

ََ جَعْفَرُ بْنُ الَْْسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِ قُ فِ  ََِ َلَ ََ ع:  الْمُعَْبَ سُهُ شَيْ   اللَُّ   خَلَقَ   َلَ ءٌ إِلََ مَل غَيبَبرَ لَوَْبَهُ  الْمَلءَ طَهُوراً لََ يبُنَجِ 
 (931؛ ص 9 ج، ق 9041شی  حر عاملى) .أَوْ طَعْمَهُ أَوْ ريَِحهُ 

صنورت کنه   به اینن  . این روایت بیان عا  و کلی داشته و در مقا  بیان شلن و جایگاه آب است

خلقت آب همراه با پاکی و طهارت بوده و  یزی قادر به آلنوده کنردن آن نیسنت مگنر بنا تغیینر       

مدلول این روایت مقدار خاصی از آب نیست و بلکه بیانی شلنی و کلی دارد و اینگونه . اوصاف آن

وان  نین بیانات در مورد ذات و حقیقت یک  یز به کار می رود نه درباره مصادیق آن و لذا نمی ت

، شیوه بیان روایت این مسلله را بر نمی تابد. ادعا کرد که مقصود از روایت مذکور آب کر می باشد

مخصوصا که آب کر در روزگاران قدیم بسیار کم بوده و اغلب استفاده های منرد  از آبهنای قلینل    
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ینان مشنابهات   اینن ب  .تلمین می شده است و لذا حمل  نین مسلله ای بر موارد نادر معقول نیسنت 

همانند روایات زیر که آب را طاهر و پاک دانسته کنه نجنس و آلنوده    ، دیگری نیز در روایات دارد

 :نمی شود مگر با تغییر صفاتش

سُبهُ   نَ أَ   رُوِيَ مَُبَوَاتِراً عَنِ الصَلدِقِ عَنْ آبََئبِهِ ع، ابْنُ أَبِ جُُْهُورٍ الَْْحْسَلئِيُّ فِ دُرَرِ اللَآلِ الْعِمَلدِيةَِ  الْمَبلءَ طبَلرِرٌ لََ يبُنَجِ 
 (911 :ص 9 ج، ق9041نورى. )إِلََ مَل غَيبَرَ لَوَْهَُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَََهُ 

 ََ  (999؛ ص 9 ج، ق9311ابن حیون. )ء الْمَلءَ شَيْ   يبُنَجِ سُ   ليَْسَ : وَ عَنْهُ ص أََهَُ َلَ

توسط فقها شکل گرفته که در ادامه منورد بررسنی   البته نسبت به این روایات نقض و ابرامهایی 

نکته ی اساسی که باید بدان توجه کنیم ارتکاز شندیدی اسنت کنه در اینبناره      .قرار خواهد گرفت

بر این مبنا که عقلا در زندگی خود آب را به صرف برخورد مقداری آلودگی کنار نمی . وجود دارد

. است که در زندگی خود بارها تجربه کنرده انند   گذارند و این یکی از وجدانیات و مسالل روشنی

لذا همانگونه که گذشت اگر شارع مخالف این ارتکاز شدید باشد بر او لاز  است با بیاننات کناملا   

نحوه برخورد شارع با اینن ازتکناز در ضنمن ادلنه نقلنی      . موضر خود را بیان کند، شفاف و مکرر

ات زیادی موافق با همین بنای عقلا وجنود دارد و  در آنجا خواهید دید که روای. بررسی خواهد شد

از قدرت کافی برای کنار گذاشتن این بنا و ، روایاتی که ظاهرا دلالت بر نجاست آب قلیل می کنند

 .روایات موافق با بنای عقلایی را ندارند

 در زندگي  عسر و حرج

عسر و حنرج در دینن   ، هابه حکم عقل و تصریح آیات و روایات و همچنین بنا به اتفاق تمامی فق

 :وجود ندارد و  نین احکامی اساسا در دین وضر نشده است

ينِ مِنْ حَرجَ  مَل جَعَلَ عَلَيْكمُ   (81حج) فِى الدِ 

یعنی نه تنها خداوند بنه بیشنتر از وسنر فرمنان     . بالاتر از این حتی در دین مدارا نیز شده است

 : به این مطلب در روایات بسیاری اشاره رفته است .نداده بلکه به پالین تر از آن دستور داده است

هُمْ  ءٍ أمُِرَ النَلسُ بِهِ فبَهُمْ يَسَعُونَ لَهُ وَ كُلُّ شَيْ  سَعََِهِمْ وَ كُلُّ شَيْ   وَ مَل أمُِرُوا إِلََ بِدُونِ  ُُبوعٌ عَبنبْ ءٍ لََ يَسَعُونَ لَهُ فبَهُبوَ مَوْ
رَ فِيهِم  (960 :ص 9 ج، ق 9048کلینى. )وَ لَكِنَ النَلسَ لََ خَيبْ
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در روایات زیر نیز پیامبر اکر  ص می فرمایند خداونند متعنال منن را بنه دینن سنهل و آسنان        

 :مبعوث کرده است

 (010 :ص 1 ج، ق 9048کلینى)بَِلْْنَِيفِيَةِ السَهْلَةِ السَمْحَةِ   ببَعَثَنِ   بَِلرَرْبَلَيَِةِ وَ لَكِنْ   تبَعَللَ   اللَُّ   يبُرْسِلْنِ   لَْ 

این مسلله در ابواب فقهنی و در  ، سیره شارع در اجرای دین همراه با تسامح و مدارا بوده است

جای جای دین به  شم می خورد و همانگونه که توضیح داده شد شارع نیز خود را اینگونه به منا  

امتم سنخت  رسول اکر  ص می فرماید که اگر بر ، به فرض مثال در روایت زیر، معرفی کرده است

 :نبود آنها را همراه با هر نماز دستور به مسواک زدن می کرد 

 ََ ََ : عَبنْ عَبْببدِ اللَِّ ببْنِ مَيْمُببونٍ الْقَببدَاأِ عَبنْ أَبِ عَبْببدِ اللَِّ ع َبَبل ََ ركَْعَببةً بِاَبْ ِ سِببوَاأٍ َبَبل ببلُ مِبنْ سَبببْعِ َُ ببوَاأِ أفَْ ركَْعَََبلنِ بَِلسِ 
ََ رَسُوَُ اللَِّ ص لَ  وَاأِ مَعَ كُلِ  صَلََةٍ   أمَُتِ   عَلَى  وْ لََ أَنْ أَشُقَ َلَ  (22؛ ص 3 ج، ق 9048کلینى. )لََْمَرْتبُهُمْ بَِلسِ 

حال با توجه به این سیره شارع که تمامی احکا  وی حتی کمتر از حد عسنر و حنرج تعرینف    

 شده اند آیا حکم نجاست آب قلیل با این رویه سازگار است یا خیر؟

عقیده ما التزا  به حکم نجاست آب قلیل باعث بروز عسر و حرج شدید در زندگی خواهند  به 

اساسنی تنرین   ، عسر و حرجی که بیش از زمان کنونی در صدر اسلا  به وجود می آمده است، شد

عنصری که در این مسلله ایفای نقش می کند توجه کامل به وضعیت و شرالط مردمان صدر اسنلا   

که قرار است حکم متناسب با آن .. .تاریخی و، فرهنگی، شرالط جغرافیایی. است و لواز  این حکم

بنابراین برای فهم و تحلیل بهتر و عمیق تر مسلله باید خنود را  . شرالط عملا به مرحله اجرا در آید

آن ، فارغ از شرالط کنونی و محل زندگی خود در نظر گرفته و به شرالط صدور حکم هجرت کنیم

به گونه ای تصویر کنیم که گویا خودمان در آن مکان زندگی کرده و تما  لواز  و ابعاد وضعیت را 

بنابراین با تصویر سازی . مختلف زندگی و دغدغه های آن دوران را در ارتباط با مسلله تحلیل کنیم

 .روشن از شرالط نزول حکم به لواز  آن خواهیم پرداخت

 شرائط مردمان عصر نزول حکم

 ر آب و عدم دسترسي به کرکمبود بسیا

مکنانی کنه   ، عربستانی که به بی آبی و گرمی هنوا مشنهور اسنت   ، دین اسلا  در عربستان نازل شد
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مکنانی بندون   ، عمو  مرد  آن از کمبود آب رنج می برده اند و همانگونه که قرآن نیز بینان داشنته  

 :زراعت و آبادی بوده است

 (38 :إبراهیم) ...بِوادٍ غَْ ِ ذي زَرعٍْ عِنْدَ ببَيَِْكَ   ترَبنَل إِنّ ِ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُر يَِ 

 :اصطخری نقل می کند که در تما  عربستان آب جاری وجود نداشت مگر بسیار نادر

، مبن عبَ كبلن عمبل فيهبل بعبة البولَة، ء بلاب  بعبد خروجبى عنهبل أَبه أجبرا إليهبل إلَ شبى، و ليس بمكة ملء جلر
و لَ يمكببن ، و أطيبهببل ب ببر زمبب ا، و ميببلرم مببن السببملء و ليسببت شببم آبَر ت ببر ، أمبب  اتبب منَفلسببََم فى أ ا اتقَببدر 

،  2440اصنننطخری ) ...شبببجر مثمبببر إلَ شبببجر البلديبببة -لمَبببهفيمبببل ع -و لبببيس عميبببع مكبببة، علبببى شبببربه  الإدمبببلن

 (98ص

قابنل شنرب بنوده    ایشان در ادامه نقل می کند که آبهای آنها از باران بوده و  اه های آنها غینر  

 :مگر اندکی

 ...على شربه  و لَ يمكن الإدملن، و أطيبهل ب ر زم ا، و ميلرم من السملء و ليست شم آبَر ت ر 

همچنین ازرقی گزارش می دهد که آب در مکه بسیار کمیاب بنوده اسنت و در اینن فضنا نینز      

خارج از حر  میناورده   آبهای فضای حر  غیر قابل شرب بوده و مرد  آب شربشان را از  اه هایی

اند و برای حجاج نیز از همان  اه ها توسط شتران آب را حمل کنرده و در حنوض هنایی کنه از     

 (992ص 9ج، قمری9096ی الازرق) .پوست ساخته بودند می ریختند

 وضعیت بهداشتي نامطلوب و کثرت ابتلا با نجاسات

ده و بنا آن بنزرش شنده اینم بسنیار      وضعیت بهداشتی کنونی که همه ما از کودکی آن را تجربه کر

متفاوت با زندگی اعراب آن زمان بوده و لذا همانگونه که توضیح داده شد باید خنود را از شنرالط   

هر ند که ممکن است مقداری ، کنونی به کلی جدا کرده و زندگی آن زمان را به خوبی تصور کنیم

 .اشدبرای ما به خاطر تجربه ای که داشته ایم استبعاد داشته ب

پیامبر ص را در میان شما عنرب هنا مبعنوث کنرد در     ، از حضرت امیر ع نقل شده که خداوند

که این حناکی از شنرالط بسنیار بند آن دوره و کمبنود      .. .حالی که از آبهای گندیده می خوردید و

 :شدید آب سالم و بهداشتی بوده است
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ََ حَُمَببداً ص[  تبَعَبللَ ]إِنَ الَلَّ   شننریف الرضننی. )الْكَبدِرَ وَ أَْكُلبُبونَ اشَِْ ب   تَْ ببرَبوُنَ  ...أََبْبَُمْ مَعَْ ببرَ الْعَبرَ ِ  ...ببَعَب

 (61 :ص، ق9090

. از برکه ها و آبراه ها بوده است، از روایات اینگونه بر می آید که آب مصرفی در طرق و منازل

به عنوان نموننه در رواینات زینر     ،این آبها نیز معمولا به انواع آلودگی ها و نجاسات د ار بوده اند

در آنهنا  ، همگی از برکه های آب سوال شده که سگان از آنها می نوشیده اند و محل عبور آنها بوده

 ...جنب غسل می کرده و گاهی در آنها بول می شده و

 ََ َ   البَتِ   الْْيَِبل ِ   سَألَْتُ أَبََ عَبْدِ اللَِّ ع عَنِ : َلَ َْ ببَلعُ وَ تبَلَبيُ فِيهَبل الْكِبلََُ  وَ تَْ برَُ  مَكَبةَ إِلَ   مَبل ببَب  الْمَدِينَبةِ تَردُِرَبل السِ 
ََ وَ كَببمْ َبَبدْرُ الْمَببلءِ َبُلْببتُ إِلَ َِصْببِ   ببأُ مِنْببهُ فبَقَببل َُ وَ هَببل اشْنُبُبُ  وَ يبََبَ هَببل الْْمَِببُ  وَ يبَاََْسِببلُ مِنبْ ََ مِنبْ السَببلقِ وَ إِلَ الرُّكْبَببةِ فبَقَببل

َُأمنه مِنْه  (098؛ ص 9 ج، ق 9048طوسى. )تبَوَ

َُ   وَ سُبببِ لَ ص عَبببنِ  ََ لََ سَْسَ إِنَ رَسُبببوََ اللَِّ ص َبَبببَ ََ   وَ تبَبببرُووُ وَ يبَاََْسِبببلُ فِيبببهِ اشْنُبُبب ُ   البببدَوَا ُ   فِيبببهِ   الْاَبببدِيرِ تبَببُببو فبَقَبببل
َُبُ ونَ مِنْبهُ وَ يَْ برَبوُنَ سَِصْحَلبِهِ فِ سَفَرٍ شَمُْ عَلَى غَدِيرِ وَ كَلََتْ دَوَاببُّهُمْ تبَبُوَُ  وَ ابنن  . )فِيهِ وَ تبَرُووُ وَ يبَاََْسِلُونَ فِيهِ وَ يبََبَ

 (992؛ ص 9 ج، ق9311حیون

 ََ قَرْيبَةِ فبَيَكُببونُ َبُلْبتُ لَِْبِ عَبْبدِ اللَِّ ع إَِ  َُسَببلفِرُ فبَرُبَمبَل بلُِينَبل بَِلْاَببدِيرِ مِبنَ الْمَوبَرِ يَكُببونُ إِلَ جَلَبِِ  الْ : عَبنْ أَبِ بَصِبٍ  َبَبل
ََ إِنْ عَرََ  فِ َبَلْبِكَ مِنْهُ  ءٌ فبَقُلْ رَكَذَا يبَعْنِ افْبرجِِ الْمَبلءَ  شَيْ  فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يبَبُوَُ فِيهِ الصَبُِّ وَ تبَبُوَُ فِيهِ الدَابةَُ وَ تبَرُووُ فبَقَل

بببببيَقٍ فبَبببب َُ ينَ لبَببببيْسَ بمُ بببببأْ فبَببببَِنَ البببببدِ  َُ َُ بيَِبببببدِأَ ُ َ تبَوَ ينِ مِبببببنْ حَبببببرجٍَ  -َِنَ الَلَّ عَبببببَ  وَ جَبببببلَ يبَقُبببببو  .. مبببببل جَعَبببببلَ عَلَبببببيْكُمْ فِ البببببدِ 

 (098؛ ص 9 ج، ق9048طوسى)

البته تعداد این قبیل روایات زیاد است و در این جا تنها به عنوان نمونه اینن سنه رواینت ذکنر     

 . شد

متعنددی از دستشنولی هنا و    در رواینات  . مشکلات بهداشتی آن ها در این جا ختم نمنی شند  

 :مواضعی برای تخلی سوال شده که در پشت با  خانه ها ساخته می شده است

 ََ ُُ عَلِبيُّ ببْنُ جَعْفَبرٍ َبَل َُ   الْببَيْبتِ   سَبألَْتُ أَبََ الَْْسَبنِ مُوسَبى ع عَبنِ : مَبل رَوَا وَ يبُاََْسَبلُ فِيبهِ مِبنَ اشْنََلببَةِ ُ َ   ظَهْبرُِِ   عَلَبى  يبُبَبل
ََ إِذَا جَرَا فَلََ سَْسَ بِهيُصِي َُأَ للِصَلََةِ فبَقَل وَ  (240ص، ق 9041عریضى) .بُهُ الْمَلءُ أَ يبُْ خَذُ مِنْ مَلئهِِ فبَيبَُبَ

به صرف ملاقات نجس منی  ( که استفاده غالب آن زمان بوده)ما بر این باوریم که اگر آب قلیل 

در نظر بگیریند کنه آب جناری در اکثنر     . عسر و حرج شدیدی بر زندگی مرد  حاکم می شد، بود
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بسنیاری از منرد  بایند از انندک  ناه      ، تعداد  اه ها بسیار محدود است، فضاها تقریبا وجود ندارد

به خانه شان حمل کنند و در ظروفنی  .. .های موجود در اطرافشان آب کشیده و به واسطه مشک و

مردمانی که ده هنا برابنر عصنر کننونی در     ، نگهداری و از آن مصرف نمایند.. .و "جَبرُ "، "حُب "مثل

معرض نجاسات و آلودگی ها بوده اند و در بدترین شرالط آب و هوایی زندگی می کردند که یکی 

تصنور کنیند   . از دغدغه های اصلی آنها وجود این مایر حیات و این مطهر و پاک کننده بوده است

تطهیر از خون و یا نجاست متوجه مقداری از آن نشنود و در اینن صنورت بندن و      شخصی هنگا 

در و دیوار و فرش و وساللی که با آنها تماس داشنته اسنت   ، زمینی که از آن عبور کرده، لباس وی

همگی نجس شده و نیاز به تطهیر در شرالطی دارند که آب بسیار بسیار کمیاب بوده و برای آوردن 

اینگونه موارد در زنندگی منرد    . آبی می بایست مسافت قابل توجهی را طی کنندمشک و یا ظرف 

همانند زنهایی که روزانه  ند نوبت نوزاد خود را شستشو داده و از آلنودگی هنا   ، بسیار شایر است

در زندگی قدیم که استفاده از کهنه مرسو  بوده کنافی بنود مقنداری از    ، و نجاسات تطهیر می کنند

ز شستشو در کهنه و یا بدن نوزاد باقی بماند که این امر بسیار مورد ابتلا بوده و اتفاق نجاست بعد ا

زندگی در شرالطی که اکثر مرد  کارهای فیزیکی بسیاری همچون کشاورزی و دامداری و ، می افتد

انجا  می دادند بدون وجود داشتن ابزارهنای پیشنرفته امنروزی و    .. .جمر آوری هیز  و خارکنی و

ضای جراحتهای بدنی و آلوده شدن به خون در این فضا بیشتر است همانگونه که این مسنلله را  اقت

در این فضا کافی است که دست و پنا و ینا   ، می توان در روستاها و فضاهای سنتی تر مشاهده کرد

صورت شخص جراحت های کو کی ببیند و شخص متوجه این مسلله در زمان شستشوی طبیعی 

در این . طبیعتا این رطوبت به هرجا رسیده آن جا را نیز نجس می کند، ا وضو نشودبا آب قلیل و ی

صورت می بایست تمامی محلهایی که تماس داشته را با همان آب قلیلی که داشته اند تطهینر منی   

غساله آن نیز نجس بوده و به هرجا که اصابت کند آنجنا نینز   ، آبی که بنا به فتوای مشهور! کرده اند

 گونه می توان تصور کرد کار هر روزه ی شخص اینن باشند کنه بنا ظنرف آب      ! شود نجس می

آن هم در بندوی تنرین مکانهنا کنه بنرای      ، بدن و لباس و دیگر  یزهای نجس را پاک کند، قلیلی

عند   ! شستشو ساخته نشده اند و با این حال هیچ ترشحی نبنوده و اصنابتی بنا آن نداشنته باشنند     
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نیز به همنه اینن   .. .ت و نجاست در تخلی و در طهارت از زخم و خون وپایبندی کودکان به طهار

 .مشکلات می افزاید

 جنگها و خونریزیهای بسیار

جنگهایی بوده که دالما در حال شنکل گینری   ، یکی از مسالل بسیار مورد ابتلای دوران صدر اسلا 

داشته است که برخی نیز جنگ  14پیامبر اکر  ص در دوران کوتاه حکومتش نزدیک به ، بوده است

در دوران خلفا فتوحات ، این جنگها در دوران بعدی نیز وجود داشته، این تعداد را بیشتر دانسته اند

در ، و یا حضرت امیر ع که در طول حکومتشان دالما در حال جنگ بوده اند، بسیاری شکل گرفت

 ! ماه طول کشید 91جنگ صفین به تنهایی نزدیک به  این میان

وجود زخم های شدید و خنونریزی  ، مردمانی که در فواصل کوتاه در حال جنگ بوده اند برای

زخمها و خونریزیهایی که در حین جنگ و تا مدتها پنس از آن همراهشنان   ، امری عادی بوده است

آبهای مورد استفاده در معرض برخنورد  ، بوده و لباسها و محل سرایت آن نیاز به تطهیر داشته است

مخصوصا در شرالطی که برای تلمین معناش خنود نیناز بنه کارهنای فیزیکنی و       ، ....ده وبا خون بو

 .سنگین آن دوران داشتند که امکان خونریزی این زخمها بیشتر بوده است

، در جنگ احد که پیامبر اکر  ص صدمه دیدند و صورت مبارکشنان زخنم شندیدی برداشنتند    

آیا با حکم به نجاست آب قلیل عملا منی  ، کردندصورت و بدن خود را تنها با یک سپر آب تطهیر 

طبیعتا این آب در هنگا  تطهیر به لباس و بدن ایشان ترشح می کند  !توان  نین کاری را انجا  داد؟

و در آن فضا که بدن انسان بسیار عرق می کند و با وسالل بسیاری نیز در ارتباط است همه جنا را  

یت ماجرا و نسبت به جنگهای بسیار و آسیب ها و خونریزی آیا می توان در کل، ...نجس می کند و

هایی که سربازان اسلا  داشته اند این مسلله را جاری دانست؟ توجیه اینن منوارد تنهنا در فضنای     

ذهنی و تجریدی امکان پذیر است و در زندگی واقعی عملا نمی توان مطابق آن عمل کرد و به آن 

 .ملتز  بود

 نجس العین و کفارکثرت ابتلا به موجودات 

استفاده از سگ و سروکار داشتن با آن امری کاملا بنی معننا شنده    ، گی شهریددر عصر ما و در زن
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اما اگر به شرالط آن دوران سیر کنیم در می ینابیم کنه اینن موجنود در زنندگی آنهنا نقنش        ، است

.. .ی حیوان و شکار ونگهبانی از مزارع و گله ها، از آن برای نگهبانی در خانه، پررنگی داشته است

استفاده می کرده اند و از همین رو در روایات منا سنوالات بسنیاری از خریند و فنروش و دیگنر       

حال  گونه می توان پذیرفت موجود نجس العینی در خانه باشند  ، شده است، حالات مرتبط با آن

مد دارد اما محل و طبیعتا آب می خورد و از جاهای مرطوب عبور می کند و در خانه آنها رفت و آ

همانگونه که گفته شد در منواقعی  ، زندگی آنها نجس نمی شود و به راحتی می توانند زندگی کنند

که بارندگی می شود از آبها عبور می کنند و اگر قرار باشد آب این گودالها و گلها نجنس باشنند و   

، و محنل عبنور و منرور   اعم از بدن و لباسها ، تمامی زندگی آنها، کفش و لباس عابرین نجس شود

کما اینکه این مسلله در برخی روستاها نیز هم اکننون دغدغنه   ، نجس می شده است.. .کف خانه و

افراد متدین بوده که بسیاری از آنها توجیهات و مسامحات شدیدی به خرج می دهند کنه بنه هنیچ    

سنتند در عسنر و   وجه با فتوای مشهور سازگار نیست و عده ای هم که به احکنا  و فتناوا مقیند ه   

 .حرج و وسواس بزرگی می افتند

 ننین  ، کفار و اهل ذمه را نیز نجس بندانیم ، اوج مسلله زمانی است که به علاوه مسالل مذکور

در بازار با مسلمین تعامل می کردند و در مواردی ، افرادی که بسیار با مسلمین حشر و نشر داشتند

بدن خیس با همه جا برخنورد منی کنرد و تمنا  کنف      در حما  که طبیعتا با ، خود فروشنده بودند

آیا می توانید زندگی خنود را اینگوننه   ! حما  و دیگر جاهایی که تماس داشتند را نجس می کردند

تصور کنید که دالما باید از این حمامها استفاده کنید؟ آیا احتراز از نجاسنت و مقیند بنودن در اینن     

 !فضا امکان پذیر است؟

از این که التزا  به نجاست آب قلیل بنه صنرف ملاقنات را موجنب عسنر و      فیض کاشانی بعد 

ایشان نوشته اند با وجود مشکلات فراواننی کنه   . حرج دانسته به مطلب بسیار جالبی توجه داده اند

حتنی یکبنار هنم    ، می توانسته برای مرد  داشته باشد( تنجس آب قلیل به صرف ملاقات)این حکم

المه ع شکایت نشده و یا مطلبی مبنی بر اینکه این حکم بر آنهنا دشنوار   در روایات از پیامبر ص و 

در حالی که این مسلله بسیار مورد ابتلای آنهنا بنوده و روزمنره بنا آن سنروکار      ، است وجود ندارد
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امنا گوینا مرحنو      (91: ص، 6 ج، ق  ه 9046کاشانى. )داشته اند و لواز  آن حرج آفرین بوده است

 :  مرحو  فیض را نپذیرفته و در نقد سخن ایشان  نین می فرمایندصاحب جواهر این کلا

و أيببن إةرة الوسببواس و ، فجميببع مببل فيببه مببن التيولاببلت الببت لَ يرتكبهببل مَحببر ج ف ديببن اللّ  : الثللببَ[ الوجببه]و أم ببل 
 (934: ص، 9 ج، ق  ه 9040نجفى)؟ العسر و الْرج و النلس مسَقيمة على ذلك ف سلئر رذُ الْزمنة

اما توجه به مساللی که گفته شد نمی توان نظر ایشان را صالب دانست و پذیرفت کنه عسنر و   

 .حرجی در زندگی انسان پیش نمی آید
بلکه در ، البته به نظر ما عسر و حرجی که از آن سخن گفتیم تنها منحصر به صدر اسلا  نیست

حکنم بنه تننجس آب    .. .هنا و زمان ما نیز علی رغم پیشرفت های زندگی مادی و لوله کشی خانه 

اما از آن جایی که اثبات عسر و حرج در صدر . موجب عسر و حرج است، قلیل به صرف ملاقات

بنه  (  را که روایات ناظر به شرایط مخاطبان خویش صادر شده اند)اسلا  برای ما کفایت می کند 

 .لواز  حکم به تنجس آب قلیل در زمان حاضر نمی پردازیم

 تنجسادله نقلي عدم 

روایات زیادی هست کنه بنه   ، در بین روایاتی که در مورد آب قلیل در کتب روایی ما وارد شده اند

روایناتی کنه موافنق    . صراحت دلالت بر عد  تنجس آب قلیل به صرف ملاقات با نجس می کننند 

بنه صنورتی کنه    . ارتکاز و بنای عقلا بوده و دارای بیانی بسیار شفاف و غیر قابنل توجینه هسنتند   

در برخی از آن ها بیانناتی منی بینند کنه     . آن ها را کاملا منطبق بر وجدانیت خود می یابد، خواننده

. برایش بسیار بعید می نمایند ، به صرف برخورد با نجاست و بدون تغیر، باور به نجاست آب قلیل

ه می آیند  نکته مهمی که در مورد این روایات باید بدان توجه کرد این است که همانطور که در ادام

ولنو  ، مشنترکند « آب قلیل به صرف ملاقات با نجاست نجس نمی شود»روایت در این معنا که  90

از . یعنی همه آن ها دلالت بر عد  تنجس آب قلیل می کنند. این که در ضمن وقایر مختلف باشند

نیسنت  لذا احتیاج و حتی سزاوار . روایت به استفاضه رسیده است 90این جهت این معنا در ضمن 

بلکنه بحثنی هنم اگنر در     . که در مورد این روایات به بررسی و نقض و ابرا  های سندی پرداخت

مباحث دلالی و حل تعارض بدوی آن ها با روایات دال بنر نجاسنت   ، اطراف آن ها باید طرح شود
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جواب تما  اشنکالات سنندی اسنت کنه در     ، این جواب. می باشد نه بحث های سندی، آب قلیل

با این حال در ضمن هر کدا  از روایات نینز بنه انندازه مقتضنی     . روایات مطرح می کنندمورد این 

بسیاری از روایاتی که ما بدان اسنتناد منی   ، هر ند همانطور که در ادامه می آید. بحث خواهیم کرد

 .کنیم از حیث سندی نیز صحیح و در حد مطلوبی هستند

 روایات استنجاء

امر روایی ما وارد شده است که تنها به عنوان نمونه به یکنی از آن  در این باب  هار روایت در مج

سه روایت دیگر را منی توانیند در کتنب مربوطنه مشناهده      . ها که بیانی قاعده ای دارد می پردازیم

 (93؛ ص 3 ج، ق 9048کلینى و نیز 18و  16؛ ص 9 ج، ق 9048طوسى) .نمایید

بَ ارِ ]رَجُلٍ مِبنْ أَرْبلِ الْمَْ برِقِ عَبنِ العنب ا عَنْ يوَُُسَ بْنِ عَبْدِ الرَحَْْنِ عَنْ  ََ [ الْعَيبْ دَخَلْبتُ عَلَبى أَبِ عَبْبدِ : عَبنِ الَْْحْبوََِ َبَل
ََ سَلْ عَمَل شِْ تَ فلَرْتَََتْ  ََ لِ سَلْ مَل بَدَا لَكَ فبَقُلْتُ جُعِلْتُ فِبدَاأَ الرَجُبلُ يَسْبَبَ   الْمَسَلئِلُ   عَلَيَ   اللَِّ ع فبَقَل نْجِي فبَيبَقَبعُ فبَقَل

ََ أَ وَ تبَبدْريِ لَِ صَببلرَ لََ سَْسَ ببِب ََ لََ سَْسَ ببِبهِ فَسَببكَتَ فبَقَببل هِ َبُلْببتُ لََ وَ اللَِّ جُعِلْببتُ ثبَوْببُبهُ فِ الْمَببلءِ البَبذِي يَسْببَبَنْجِي ببِبهِ فبَقَببل
ََ لَِْنَ الْمَلءَ أَكْثبَرُ مِنَ الْقَذَرِ   (218؛ ص 9 ج، ش9311ابن بابویه. )فِدَاأَ فبَقَل

اگر به تعلیلی که در این روایت وارد شده دقت کنید بدون شک تصدیق خواهید کنرد کنه اینن    

بیان کاملا عقلایی بوده و ناظر به همان ارتکازی است که مرد  درباره آب و نحوه نجس شندن آن  

وننه  در این گ. اما  راوی را کنجکاو می کند و سپس علت حکم را می گوید، در این روایت. دارند

اما  می دانند کنه راوی در   ، گذشته از نحوه بیان. بی شک اما  در مقا  بیان قاعده کلی است، موارد

منلاک را روی کثنرت و غلبنه    ، مقا  عمل به این تعلیل است؛ یعنی راوی می اندیشد که وقتی اما 

ه هنای بینان   این مثال از بهترین نمون. پس در همه جا این قاعده جریان دارد، آب بر نجاست بردند

لذا توجیهی کنه صناحب   . باید باب علل احکا  را ببندد، علل احکا  است و اگر کسی آن را نپذیرد

ایشان منی فرمایند در اینن جنا     . جواهر در مورد این روایت دارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست

مربوط به آب بلکه ممکن است فقط ، احتمال دارد این تعلیل ناظر به بیان یک قاعده کلی نمی باشد

آیا می دانی  را لباست نجس نمی شود؟ به این علت کنه  : به این بیان که اما  فرموده. استنجا باشد

در . در بناب اسنتنجاء موضنوعیت دارد   ، یعنی اکثنر بنودن آب  . آب استنجاء بیشتر از نجاست است
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ا اسنت ننه  ینز    نتیجه تما   یزی که از این روایت می توان استفاده کرد طهارت غساله در استنج

 (990: ص، 9 ج، ق  ه 9029ىنجف. )و این اخص از مدعای طرف مقابل است. دیگر

درسنت اسنت کنه بسنیاری از     . گویا در این جا خلطی بین مسالل تعبدی و عقلایی شده است

ولی اگنر مسنلله ای از اسناس عقلاینی بنود      ، تعلیل های وارده در امور تعبدی قابل استفاده نیست

که در مورد آن وارد شده ناظر به مسالل عقلایی بوده و طبیعتنا قابنل اسنتفاده منی      تعلیل هایی هم

. علت آن نیز ارتکازی است که عقلا در برخورد با تعلیل های وارده در کلا  دیگنران دارنند  . باشد

اگر کسی در موردی سخن می گوید که مخناطبش دارای ارتکنازات روشننی از آن اسنت و در آن     

این برخوردی است که همه عقنلا  . ورد مخاطبش از آن تعلیل استفاده خواهد کردفضا تعلیلی می آ

با این مسلله می کنند و اگر شارع راضی به این مسلله نبود باید بیان می کرد و جلوی این برداشنت  

در حالی که  نین منعی از آن در روایات ما نبوده و بنرعکس همنان گوننه کنه در     .... را می گرفت

 .حث گفتیم اما  از این ارتکاز استفاده می کندروایت محل ب

 استفاده از دلوی که عذره در آن افتاده بود

امنا  دلنوی را بنرای آب    ، هنگا  نماز شند ، یکی از اصحاب اما  صادق می گوید با حضرت بودیم

امنا   ، هنگامی که آن را بیرون کشید مقداری مدفوع انسان درون دلنو بنود  ، کشیدن به  اه انداخت

 :از آب آن دلو را بیرون ریخت و با مابقی وضو گرفت کمی

ََ   عَنْ بَِ ٍ  عَنْ أَبِ مَرْيَََ الََْْْصَلريِ برَتِ : َبَل َُ ٍَ لبَهُ فَحَ ُُبوءِ   كُنْبتُ مَبعَ أَبِ عَبْبدِ اللَِّ ع فِ حَبلئِ الصَبلََةُ فبَنبَب أََ دَلْبواً للِْوُ
ببأَ بَِلْبَببلَِيَِوْعَببةُ عَبب  عَلَيْببهِ   مِببنْ ركَِببيٍ  لبَبهُ فََ ببرجََ  َُ ؛  9 ج، ق9041شننی  حننر عنناملى  . )ذِرَةٍ َ بِسَببةٍ فَأَكْفَببأَ رَأْسَببهُ وَ تبَوَ

 (910ص

این روایت یکی از روشن ترین روایاتی است که دلالت بر عند  تننجس آب قلینل بنه صنرف      

 .ملاقات با نجس می کند ؛  را که اگر نجس می شد اما  از آن استفاده نمی کرد

 :در توجیه این روایت  نین می فرمایداما شی  طوسی 

برَيْنِ مِبنْ أَنْ يَكُبونَ الْمُبرَادُ بَِ  ُُ فِ الْْبَبَ لً أَحَدُهُُلَ مَل ذكََرَْ  ِ أيَُْ َْ لركَِبيِ  الْمَصْبنَعَ البَذِي يَكُبونُ فِيبهِ فبَيَحََْمِلُ رَذَا الْْبَبَرُ شَيبْ بَ
َُْمَببلَ الْعَبب ٍَ الْمَببلءُ الْكَثِببُ  وَ الثبَبلنّ أَنْ  سُ الْمَببلءَ عَلَببى كُببلِ  حَببل . ذِرَةُ عَلَببى أََبَهَببل كَلَبَبتْ عَببذِرَةَ مَببل يبُ كَْببلُ لَْْمُببهُ وَ ذَلبِبكَ لََ يبُببنَجِ 

 ( 03: ص، 9 ج، ق 9314طوسى)
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یا منظور از عذره همان عذره انسان است و سناال  ، یعنی در این روایت دو احتمال وجود دارد

ایشان قالل به نجاست )رکی است و رکی به معنای  اه نیست درباره آب آن دلو نیست بلکه درباره

جایی است که آب زیادی در ، بلکه منظور از آن( بوده اند، به صرف افتادن نجاست در آن، آب  اه

و یا این کنه سناال از   . نجس نمی شود مگر این که متغیرش کند، آن باشد که با افتادن عذره در آن

بنه اینن گوننه کنه     ، در این جا باید در مفهو  عذره تصنرف کنرد  آبی است که در آن دلو است که 

عذره ملکول اللحم بوده کنه اصنلا نجنس    ، عذره انسان نیست بلکه مقصود، بگوییم منظور از عذره

 .نیست

اگر یک بار دیگر روایت را بخوانید برایتان واضح می شود که ساال در مورد آب دلو است ننه  

پس توجیه اول ایشان از ظاهر رواینت  . مه ها به معنای  اه استهر  ند رکی نیز در لغت نا. رکی

اما در مورد توجیه دو  ایشان باید گفت اولا واژه عذره در هیچ لغت نامه ای بنه معننای   . دور است

ثانیا وقتی دست بنه  ننین توجیهناتی منی     . عذره غیر انسان نیامده لذا این توجیه بسیار بعید است

است آب قلیل ملاقی با نجس داشتیم و این روایت مخالف با ادلنه قناطر   زنیم که ادله قطعی بر نج

پس ما دلیلنی  . در حالی که این  نین نیست و به نظر ما ادله عد  نجاست آن قوی تر است. آن بود

 .بر این توجیه نداریم

می فرماید در روایت تصریح نشده که ، صاحب جواهر علاوه اشکال دیگری نیز مطرح می کند

 !:رون آب دلو افتاده بودهعذره د

. عبدا َصوصبية الروايبة ف كوفيبل ف اتبلء.. ...[:.كنت مع أبِ عبد اللّ  عليبه السبلَا ف حبلئَ]و أم ل خَ أبِ مريَ 

 (990: ص، 9 ج فق  ه 9029نجفى)

به نظر شما  را اما  مقداری از آب . ضعف این اشکال روشن می شود، با رجوع به متن روایت

 !بلکه با دلو برخورد کرده بود؟، ریخت؟ آیا به خاطر این که نجاستی نه به آب دلو را بیرون

 موش مرده ای که در راویه افتاده 

باید  کار کنیم؟ امنا   ، زراره از اما  می پرسد موش یا پرنده کو ک مرده ای در راویه افتاده است

در ، ی وضو و ننه بنرای خنوردن   نه برا، می فرماید اگر از هم پاشیده است از آب آن استفاده نکنید
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سپس اما  از مورد ساال عندول کنرده و بنه صنورت     . غیر این صورت استفاده از آن بلامانر است

و در نهاینت منی   . این حکم شامل جره و حب و قربه و امثال این ها نیز می شنود : کلی می فرماید

، متفس  شده باشد ینا ننه  ، فرماید اما اگر آب بیشتر از راویه بود نجس نمی شود  ه آن موش مرده

 .مگر این که بوی آب را تغییر دهد

 ََ ََ إِذَا  َبُلْتُ لَهُ رَاوِيةٌَ مِنْ مَلءٍ سَبقَوَتْ فِيهَبل فبَأْرَةٌ أَوْ جُبرَذٌ أَوْ صَبعْوَةٌ : عَنْ حَريٍِ  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ ع َلَ ََبةً َبَل مَيبْ
ََبةَ إِ تبَفَسَخَ فِيهَل فَلََ تَْ رَْ  مِنْ مَ  بأْ وَ اطبْرأَِ الْمَيبْ َُ بخٍ فلَشْبرَْ  مِنْبهُ وَ تبَوَ برَ مَُبَفَسِ  بأْ وَ صُبببَهَل وَ إِنْ كَبلنَ غَيبْ َُ وَ ذَا لئِهَل وَ لََ تبََبَ

ُُ ذَلبِبكَ مِببنْ أَوْعِيَببةِ الْمَببلءِ  ََ أبَبُبو جَعْفَببرٍ ع إِذَا كَببلنَ أَخْرَجَْبَهَبل طَريِبَبةً وَ كَببذَلِكَ اشْبَبرةَُ وَ حُبب ُّ الْمَببلءِ وَ الْقِرْببَبةُ وَ أَشْبببَل ََ وَ َبَبل َبَبل
سْببببهُ شَببببيْ   الْمَببببلءُ أَكْثبَببببرَ مِببببنْ  بببببي رَاوِيبَببببةٍ لَْ يبُنَجِ  . ءَ لبَبببهُ ريِببببلٌ يبَاْلِبببببُ  عَلَببببى ريِببببلِ الْمَبببببلءِ  ءٌ تبَفَسَبببببخَ فِيببببهِ أَوْ لَْ يبََبَفَسَببببخْ إِلََ أَنْ لاَِ

 (092؛ ص 9 ج، ق 9048طوسى)

به این علت که اولا می دانیم اگر ، آب کمتر از کر است، ایت آمدهمنظور از راویه که در اول رو

استفاده از آن آب مشنکلی  ، موش مرده ای در آب کر متفس  شده باشد مادامی که آن را متغیر نکند

ثانیا اما  در ادامه منی فرمایند   . ندارد در حالی که اما  می فرماید در این صورت از آن استفاده نکن

پنس  ، راویه بود و دقیقا از ادبیاتی استفاده می کند که درباره کر استفاده منی شنود   اگر آب بیشتر از

حتی اگنر کسنی اینن دو بینان را     . معلو  می شود که در صدر روایت از آب قلیل ساال شده است

قطعا به اندازه کر ، نپذیرد در ادامه روایت اما  فرمود این حکم در مورد قربه نیز جاری است و قربه

نکته دیگر که در مورد متن روایت باید توجه کرد این است که لزوما تفس  موش به معنای  .نیست

تغیر آن آب نیست؛  را که راویه اگر  ه قلیل است اما آب نسبتا زیادی است و موش نینز حینوان   

پنس اینن کنه امنا  دسنتور      . موجب تغیر آن نمی شود، کو کی است و حتی اگر متفس  هم شود

 .به خاطر تغیر آن نیست اجتناب می دهد

این است که در این روایت تفصنیلی هسنت کنه در رواینات دیگنر      ، تنها مطلبی که باقی مانده

در حنالی کنه در بقینه رواینات اینن      . اما  در این جا بین تفس  و عد  تفس  فرق گذاشنته . نیست

به نظنر منی   . دهدبه اجتناب از آن می  تفصیل وجود ندارد و حتی اگر تفسخی هم نبود اما  دستور

رسد درست است که به صورت کلی اگر موش مرده یا هر نجاستی در آب قلیل بیافتند اسنتفاده از   

اما اگر آن آلودگی در آب متلاشی شود کراهت بیشتری خواهد داشنت و امنا  در   ، آن مکروه است
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 .این روایت به دنبال القاء  نین مطلبی است که کاملا عقلایی می باشد

منظور از راویه این است که آن آب بنه  : سی این روایت را این  نین توجیه می کنداما شی  طو

و وقتی آب به اندازه کر بود نجس نمی شود و استفاده از آن مانعی ندارد پنس اینن   ، اندازه کر بوده

که اما  فرمود اگر متفس  بود از آن نخور و وضو نگیر به خاطر تغیری است که از متلاشنی شندن   

و همنین  . و روشن است که اگر آب کر هم متغیر شود نجس می شنود . وجود آمده استموش به 

منی  ، مطلب در مورد جره و حب و قربه نیز وجود دارد و اگر کسی بگوید قربه قطعنا قلینل اسنت   

ینک  "کنه اگنر منوش منرده ای در     گوییم درست است که این ظروف قلیلند اما در روایت نیامده 

. ممکن است ساال در مورد  ند قربه آب باشد که در یک جا جمر شده اندبلکه ... آب افتاد "قربه

 (092؛ ص 9 ج، ق 9048طوسى)

دنند در  امنا اینن کنه شنی  فرمو    ، با توضیحی که دادیم روشن شد که منظور روایت تغیر نیست

هایی  ار بیان عجیبی است و  نین برداشتای درون یک قربه افتاده بسی روایت که نیامده موش مرده

 ....ای بیافتد ای در قربه فهمد که اگر موش مرده از روایات روا نیست؛  را که راوی غیر از این نمی

اینن رواینت   : ینک : صاحب جواهر نیز به این روایت اشکالاتی گرفته است که عبنارت انند از  

راویه ظرف بزرگی است که با شتر حمل می شده و به صورت طبیعی بنه  : دو. ضعیف السند است

تفصنیلی  : سه !ولی در این روایت از راویه ای ساال شده که کمتر از کر است. ه کر بوده استانداز

نمنی  :  هنار . در این روایت وارد شده است که قاللین به عد  تنجس آب قلیل قالل بنه آن نیسنتند  

 (993: ص، 9 ج، ق  ه 9029نجفى... )توان تفس  را حمل بر تغیر کرد

 :ال باید گفتاما در جواب به این  هار اشک

همچنان ، اما در مورد اشکال سندی باید گفت که عد  نجاست آب قلیل به صرف ملاقات :یک

اینن  ، که گفتیم در ضمن روایات متعنددی بنه استفاضنه رسنیده اسنت و در اینن صنورت       

اما با این حال به بررسی اشنکالی کنه بنه اینن حندیث      . تدقیقات در مورد سند جایی ندارد

ظاهرا این که ایشان به سند حندیث منذکور اشنکال منی گیرنند      . پردازیم گرفته اند نیز می

علی بن "گفتند به خاطر ( 921: ص، 9 ج، ق  ه 9208سبزوارى)همانطور که محقق سبزواری
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در حنالی کنه یکنی از     .می باشد؛  را که شی  طوسی ایشان را تضعیف کرده است "حدید

ینان می کنیم این است که بررسنی کننیم کنه    راه هایی که ما به ثقه بودن یا نبودن کسی اطم

از همین رهگذر وقتی بررسی می کنیم می بیننیم  .  ه کسانی از ایشان روایت نقل کرده اند

نفر از ایشان حدیث نقل کرده اند که اکثر اینن بزرگنواران بنه تعبینر علمنای       22در حدود 

: از اینن بزرگنان یناد کنرد    از جمله این افراد می توان . می باشند "امامی ثقه جلیل "رجال 

، احمد بن محمد بن عیسنی الاشنعری  ، احمد بن محمد بن خالد البرقی، الحسین بن السعید

مخصوصنا منی   . محمد بن الحسین بن ابنی الخطناب  ، علی بن مهزیار، سعد بن عبدلله قمی

توان از محمد بن ابی عمیر نا  برد که به تعبیر علمای رجال از اصحاب اجماع می باشد که 

و وقتی که شخصیتی مانند ابن عمیر از علی بن حدید نقنل   "لایروی و لایرسل الا عن ثقه"

 .بدان معناست که وی را ثقه می دانسته، روایت می کند

درست است راویه معمولا به اندازه کر بوده اما باید توجه داشت دلالنت الفناب بنر معنانی      :دو

ه اگر قرینه ای وجود داشت به راحتی می بلک. خود دلالت عقلی نیست که از آن جدا نشود

توان از آن دست برداشت و در معنای دیگری استفاده کرد و ادامه روایت قرینه ای بنر اینن   

 . عدول است

اشکالی بر مبنای قناللین بنه عند  تننجس آب     ، تفصیلی که در این روایت است، بر فرض :سه

ستند بایند تنوجیهی بنرای مفناد آن     بالاخره کسانی هم که قالل به نجاست آن ه، قلیل باشد

در بحث های علمی همین که شخص بتواند در دلیل طرف مقابنل خدشنه ای   . داشته باشند

ولی ایشان اصنلا در اینن   . وارد کند کافی نیست؛  را که ما در پی یک بحث جدلی نیستیم

متروکنة  فهی ضعیفة السنند  ، وکیف کان... ": باب سخنی به میان نیاورده و فقط می فرمایند

 .".الظاهر

 .تکرارش نمی کنیم، در مورد اشکال  هار  نیز  ون سخن گفته ایم :چهار

 ظرفي که سگ از آن آب خورده

به خاطر این که در زمان های قدیم از سگ ها بیشتر استفاده می کردند به صورت طبیعی سناالات  
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سناالاتی کنه مرسنو  بنوده     یکنی از  . زیادی درباره تعامل با این حیوان از المه پرسیده شده اسنت 

ابن مسکان می گوید از امنا  دربناره وضنو از    . خوردن سگ از ظرف آب مصرفی مرد  بوده است

اما  در جوابم فرمودند اشکالی ندارد ولنی اگنر آب دیگنری    . ظرفی که سگ از آن خورده پرسید 

 :داشتی از آن استفاده نکن

ُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَلنٍ عَ  َْ ََ الُْْسَ ُُوءِ مِلَ وَلبَيَ   سَألََُْهُ عَنِ : نِ ابْنِ مُسْكَلنَ عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَِّ ع َلَ وَ   فِيبهِ   الْكَلْب ُ   الْوُ
ََ َبَعَببببمْ إِ  ببببأُ مِنْببببهُ أَوْ يبُاََْسَببببلُ َبَبببل َُ وَ ببببرُ ذَلبِبببكَ أَ يبَُبَ ببببنبَوْرُ أَوْ شَببببرَِ  مِنْببببهُ جَُبَبببلٌ أَوْ دَاببَبببةٌ أَوْ غَيبْ ببببالسِ  ببببَ ُْ عَنْببببهلََ أَنْ تََِ ببببرَُُ فبََبَنبَ . دَ غَيبْ

 (228: ص، 9 ج، ق9048طوسى)

وجه جمعی است بین ادله ( صحیح می باشد، که بر اساس بررسی های انجا  شده)این روایت 

. ای که اجازه استفاده از آب قلیل ملاقی با نجس را می دهند و روایاتی کنه از آن مننر منی نماینند    

آن استفاده کنی اما اگر آب دیگری بود بهتنر اسنت از آن اسنتفاده     اما  اولا می فرماید می توانی از

امنا شنی  طوسنی در    . تنزیهی می باشند، لذا این روایت قرینه ایست بر این که روایات ناهی. نکنی

این روایت درباره آب کر وارد شده است به قرینه این که در رواینات  : مورد این روایت می فرماید

! زیناد بنود نجنس نمنی شنود     ، شده و در آن اما  می فرمایند اگنر آب   دیگری ساال از سار کلب

در حالی که در روایت هیچ قرینه ای که دلالت کند ساال درباره ، ( 24: ص، 9 ج( ق 9314)طوسى)

و به صرف این که در یک روایت دیگر در مورد این که سگی از آب کر ، آب کر بوده وجود ندارد

 .شود که در این جا نیز ساال از آب کر بودهخورده و ساال شده دلیل نمی 

 جنبي که ظرفي ندارد تا با آن آب بردارد

می گوید به اما  گفتم شخص جنبنی در راه بنه آب قلیلنی منی     ، محمد بن میسر در روایتی صحیح

رسد و می خواهد غسل کند و دستانش آلوده به منی است و از طرفی هم ظرفی نندارد کنه بنا آن    

اما  می فرماید دسنتانش را در آن آب فنرو   . برداشته و دست خود را تطهیر کندظرف مقداری آب 

 :برده و بشوید سپس غسل کند  را که خدا در دین خود حرجی قرار نداده است

ببر ََ حَببدَثَنِ حَُمَببدُ ببْبنُ الْمُيَسِ  ََ  عَببنِ اببْبنِ مُسْببكَلنَ َبَبل ََهِببي سَببألَْتُ أَبََ عَبْببدِ اللَِّ ع عَببنِ الرَجُببلِ : َبَبل الْمَببلءِ   إِلَ   اشْنُبُبِ  يبَنبْ
ببعُ يبَب  الْقَلِيببلِ  َُ ََ يَ ُُ َبَبذِرََ نِ َبَبل َُ ببِبهِ وَ يبَبدَا ببأُ ُ َ يبَاََْسِببلُ فِ الوَريِببقِ وَ يرُيِببدُ أَنْ يبَاََْسِببلَ مِنْببهُ وَ لبَبيْسَ مَعَببهُ إَِ ءٌ يبَاْببرِ َُ وَ ُُ وَ يبََبَ دَ
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ََ الَلُّ عََ  وَ جَلَ  ينِ مِنْ حَرجَ -رَذَا مِلَ َلَ  (0؛ ص 3 ج، ق9048کلینى. )مل جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِ 

اگر این آب نجس شده بود اما  اجازه نمی داد در وقت ضرورت از آن استفاده کند بلکه منتقل 

البته بعید نمی دانیم که شارع بگوید انتقنال بنه تنیمم بعند از اینن      . می شد به بدل غسل یعنی تیمم

بنین مواقنر   ، این باره در ذیل روایاتی که در استفاده از آب قلیل ملاقنی بنا نجنس    در. مرحله باشد

 .سخن خواهیم گفت، ضرورت و غیر آن تفصیل داده اند

سند این : یک: در جواهر به استدلال به این روایت نیز اشکالاتی به این ترتیب مطرح شده است

ذر استفاده شده و معلو  نیست به معنای علاوه بر آن در روایت از واژه ق: دو. روایت ضعیف است

از طرفی هم این روایت موافق با عامه است و یکی از نشانه های اینن موافقنت   : سه. نجاست باشد

در حنالی  . سپس غسل کنن ، دستت را در آب فرو ببر و وضو بگیر: این است که در آن  نین آمده

این اصطلاحات :  هار. و وضوکه به عقیده شیعه بر شخص جنب فقط غسل واجب است نه غسل 

درست است که در زمان ما و در لسنان فقهنای منا آب قلینل اصنطلاحی      . در زمان ما پیدا شده اند

اما این دلیل نمی شود که ما قلیل در روایت را هم به این معنا ، است برای آبی که کمتر از کر است

و بنا  .  نین اجازه ای داده است از این روایت روشن است که اما  به خاطر ضرورت: پنج. بگیریم

  ه9029نجفنى . )به نظر می رسد این ضرورت به خاطر تقیه بوده است، توجه به امر به وضو در آن

 (993: ص، 9 ج، ق

 : در جواب ایشان  نین می گوییم

وقتی سنند  . در بحث سندی علاوه بر مطالبی که گفتیم در این جا نیز مطالبی بیان می کنیم :یک

این روایت را بررسی می کنیم می بینیم افرادی که در طریق آن واقر شده اند کسانی هسنتند ماننند   

ی عبدالله مسکان و عبدالله بن المغیرة البجلی که هر دو از اصحاب اجماع می باشند و همچننین علن  

به نظر می رسند اشنکالی   . امامی ثقه هستند، بن ابراهیم و محمد بن میسر که به تعبیر علمای رجال

است و جهنت آن   "ابراهیم بن هاشم قمی"که ایشان در زمینه سند این روایت گرفته است ناظر به 

. اسنت  بنابراین مجهول. نیز این است که در کتب رجالی قدح یا تعدیلی نسبت به ایشان وارد نشده

اما باید گفت ابراهیم به هاشم شاگرد ینونس بنن عبندالرحمن منی باشنند و از رواتنی اسنت کنه         
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روایات زیادی از او نقنل منی شنود بنه اینن      ، کسی که در مجامر روایی شیعه. کثیرالروایه می باشد

منه   گونه می توان باور کرد که علمای ما اینن ه . معناست که برای دیگران قابل اعتماد بوده است

بهتنر اسنت منا نینز در منورد ایشنان       ! روایت از ایشان نقل کرده اند اما اعتمادی به او نداشته انند؟ 

 :ایشان در کتاب رجالی خویش  نین می فرمایند. قضاوتی مانند علامه حلی داشته باشیم

وَ مبببن َ بببر إَبببه أ: القمببي أصبببله مبببن الكوفبببة و اََقبببل إل َببم و أصبببحلبنل يقولبببون :إبببراريم ببببن رلشبببم أببببو إسبببحلق
بل عليبه  س ببن عببد البرحْن مبن أصبحل  الرُ بل عليبه السبلَا و ربو تلميبذ يبوَ حديَ الكوفيَ بقم و ذكروا أَه لقي الرُ
السببلَا و ل أَبب  لْحببد مببن أصببحلبنل علببى َببوَ ف القببدأ فيببه و لَ علببى تعديلببه بَلَنصببي  و الببروا ت عنببه كثبب ة و 

 (0ص، ه ق9319حلی ) .الْرجل َبوَ َوله

ولنی وقتنی منی خواسنتم     ، در راه به آب قلیلی برخورد کنرد  ، ی می گوید جنب شد راو :دو

به نظر شما آلوده بودن شخص جنب که موجب سناال  ... دستم آلوده بود، غسل کنم مشکلی داشتم

 !آیا غیر از آلودگی منی  یز دیگری می تواند باشد؟! او شده به  ه معناست؟

این روایت نه تنها موافق اهل سنت نیست بلکه مخالف آن هاست؛  را که خواهد آمد سه  :سه

نفر از المه آن ها یعنی ابوحنیفه و احمد بن حنبل و شافعی قالل به نجاست آب قلینل شنده انند و    

اما این که ایشان فرمود به قرینه این کنه در رواینت امنر بنه وضنو      . تفصیلی در این زمینه نداده اند

غفلتنی اسنت از جاننب    ، (با توضیحی که گذشت)لذا این روایت موافق با عامه است ، رفتن شدهگ

در حالی کنه وضنو در اصنل بنه     . ایشان؛  را که واژه وضو را به معنای اصطلاحی آن گرفته است

معنای وضاءت و حسن و جمال است و شستشو باعث رفر غبار و  رک شنده و موجنب جنلا و    

 :برای همین در میان عرف به مطلق شستشو وضو گفته می شود، دجمال و زیبایی میگرد
 

ُُببوءاً : و يقببلَ بب اً و وُ ُُّ ببأُ تبَوَ َُ ببأْتُ أتَبَوَ َُ ببلءَة، تبَوَ ببلءَةُ  ....و رببي الُْسْببنُ ، و أَصببل الكلمببة مببن الوُ َُ مصببدرُ : و الوَ
ي ُِ  (911: ص، 9 ج، ق  ه 9090منظور ابن. )الُْسْنُ و النَظلفة: و الوَُلءَةُ . و رو الَْسَنُ النَظِي ُ ، ءِ  الوَ

اما اگر قریننه ای  ، درست است که این لفظ به مرور زمان در معنای معروف خود اصطلاح شده

شی  طوسنی در اینن   . باشد به راحتی می توان آن را در همان معنای لغوی و عرفی آن استفاده کرد

ربوط به جایی است که اینن لفنظ   م، انصراف این لفظ به معنای استعمالی آن: باره  نین می فرماید

منثلا اگنر   . اما اگر در جایی همراه با  یز دیگری باشد باید به حسب منوارد معننا گنردد   ، تنها بیاید



17 .................................... ............9313 ، پاییز91 هشمار ، مپنجسال / يو فلسف يمطالعات فقه ينامه تخصص فصل 
 

 

گفته شود وضوی نماز گرفتم روشن است که به معننای اصنطلاحی اسنت ولنی اگنر گفتنه شنود        

روشنی باشند اینن لفنظ در     یعنی اگر قرینه. توضلت للطعا  به معنای این است که دستانم را شستم

 (90: ص، 9 ج، ق 9048طوسى. )همان معنای لغوی خود نیز استفاده می شود

 :در روایتی می خوانیم

عَْبُهُ يبَقُبوَُ رَ  َُِ  ََ بأَ دَمبلً سَبلئِلًَ عَنِ الَْْسَنِ ببْنِ عَلِبيِ  ببْنِ بنِْبتِ إِلْيَبلسَ َبَل َُ َُبأأيَبْتُ أَبِ ص وَ َبَدْ رَعَبَ  ببَعْبدَ مَبل تبَوَ وَ . فبََبَ

 (93:ص، 9 ج، ق 9048طوسى)

مبطل وضو بنوده و موجنب   ، توضل دو  به  ه معناست؟ آیا به معنای آن است که جریان خون

خنونی را  ، یعنی اما  پس از وضو. وضوی جدیدی می شود؟ یا این که مقصود از آن شستشو است

، موجبنات وضنو را شنمرده انند    با روایاتی کنه  ، بیان دو . بر اعضای مبارک دیدند و آن را شستند

 .جریان خون مبطلات شمرده نشده است، زیرا در هیچ کدا  از آن ها. سازگاری تامی دارد

در روایت مورد بحث نیز کاملا روشن است که اما  می فرماید دستانت را در آب فرو ببر و آن 

 ....سپس غسل کن، ها را شستشو بده و از آلودگی منی پاکش کرده

باید توجنه  : یکم: توجه به دو نکته راه گشاست.... ین که قلیل برای ما اصطلاح شدهدر ا :چهار

تنها اتفناقی کنه   . کرد که آب قلیل و آب کثیر معانی کاملا عرفی داشته و از اختراعات شارع نیست

. مشخص نمنوده ، مقدار خاصی را برای کثیر، در شرع افتاده این است که به خاطر منضبط کردن آن

اگر مقندار  . قلیل شمرده شده است که در نگاه عرف قلیل نیست، نگاه شارع مقداری از آب از: دو 

کم اما معتنابهی از آب کر کمتر باشد از نگاه شارع قلیل است در حالی که عرف به آن نیز کثیر منی  

با توجه به این دو نکته سخن صاحب جواهر در تلیید ماست؛  نرا کنه در نگناه مخناطبین     . گویند

اطنلاق  ، به آبی که واقعا کم است قلیل اطلاق می شود و به اصطلاح به قدر متیقن از قلینل ، روایت

 .پس استدلال به این روایت صحیح بوده و اشکالی به آن نیست. می کنند

او ظرفی نداشته تا دستانش را تطهیر کنند  . این که در این جا ضرورتی هست شکی نیست :پنج

اما همان طور که گذشت این ضرورت غیر  ...دستانت را در آن فرو ببر به همین جهت اما  فرموده

 .در مورد امر به وضو نیز سخن گفتیم و نیازی به تکرار آن نیست. از تقیه است
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 روایت استقاء در طریق مکه 

 :حدید است بن علیتوان از آن برای عد  تنجس آب قلیل استفاده کرد روایت  روایت دیگری که می

ََ  ببْنُ حَُمَبدِ ببْنِ عِيسَبى عَبنْ عَلِبيِ  ببْنِ حَدِيبدٍ عَبنْ ببَعْبةِ أَصْبحَلبنَِل أَحْْبَدُ  كُنْبتُ مَبعَ أَبِ عَبْبدِ اللَِّ ع فِ طَريِبقِ مَكَبةَ : َبَل
ََ أبَُ   فَأْرََ نِ   فِيهِ   فَصِرَْ  إِلَ بِْ رٍ فلَسَْبَقَى غُلََاُ أَبِ عَبْدِ اللَِّ ع دَلْواً فََ رجََ  ََ فلَسَْبَقَى آخَبرَ فََ رَجَبتْ فبَقَل و عَبْدِ اللَِّ ع أَرَِْهُ َلَ

 ََ ََ أبَبُببو عَبْبببدِ اللَِّ ع أَرَِْبببهُ َبَببل بْببرجُْ فِيبببهِ شَبببيْ   فِيبببهِ فبَببأْرَةٌ فبَقَبببل َِ ََ فبَلَبببمْ  َ ءِ  فلَسْبببَبَقَى الثلَلبِبب َ ءِ فَصَببببَهُ فِ الْإِ ََ صُببببَهُ فِ الْإِ  .ءٌ فبَقَبببل

 (231؛ ص 9 ج، ق 9048طوسى)

ظاهر روایت طوری است که در نگاه اول به ذهن می زند این رواینت بنرای عند  تننجس آب     

موش بود اما  از آن ،  را که دوبار اول که درون آن دلو، قلیل نیست بلکه دلالت بر عکس آن دارد

ور اما اگر کمی دقت کنید متوجه می شوید که امر به د. استفاده نکرده و دستور داد آن را دور بریزد

کسی را تصور کنید کنه  . یک امر تنزیهی است و دلالتی بر نجاست آن ندارد، ریختن در این روایت

در هنگا  آب کشیدن  ه اتفاقی می افتد؟ آب از درون دلو به دیواره ، آب می کشد، با دلوی از  اه

عنی ی... طناب و دستهایش خیس می شود و حتی گاهی آب به لباسش می پاشد، های دلو می پاشد

حتی اگر یک بار اینن کنار را کنرده باشنید تمنا  اینن       . این امور از اقتضالیات طبیعی این کار است

اگر واقعا نجنس شنده بنود    . در این فضا اما  می فرماید آن را دور بریز. مطالب را تصدیق می کنید

سنت و اینن   در حالی که خبری از این حکم در روایت نی... .باید می فرمود دستانت را تطهیر کن و

از آن برداشنت شنود بلکنه    ، بدان معناست که حکم به دور ریختن آب الزامی نبوده تا نجاست آب

 .اما  به صورت استحبابی این دستور را داده اند

 دلوی که از پوست خوک درست شده است

. از اما  در مورد آب کشیدن با دلوی که از پوست خوک ساخته شده می پرسند، در روایتی صحیح

 :ا  در جواب می فرماید این کار هیچ اشکالی نداردام

ََ  زُرَارَةَ  عَبنْ  النبَهْبدِي ِ  زَِ دٍ  أَبِ  عَبنْ  عُمَبْ ٍ  أَبِ  اببْنِ  عَبنِ    ببِهِ  يُسْبَبَقَى دَلْبواً   لُاْعَبلُ  الْْنِْ يِبرِ  جِلْبدِ   عَبنْ  ع اللَِّ  عَبْبدِ  أَبََ  سَبألَْتُ  :َبَل

ََ  الْمَلءُ   (090: ص، 9 ج، ق 9048طوسى. )سَْسَ  لََ  َلَ
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اگر شما جای آن راوی بودید  ه  یزی باعث می شد این ساال را از اما  بپرسنید؟ اگنر منی    

خواستید با آن دلو که از پوست خوک درست شده برای آبیاری درخت های باغتان استفاده کنید به 

برایتنان پنیش منی    آیا جز این است که ساال وقتی ! ؟....ذهنتان می آمد که شاید اشکال داشته باشد

یا اگر هنم بنرای   ، آمد که یا خود می خواستید از آن آب استفاده کنید مثلا برای خوردن یا شستشو

، بود منشل شبهه این می بود که بالاخره اگنر بنا آن دلنو آب بکشنید آب بنه دسنتانتان      .. .درختان و

مشنکل روبنرو منی    می پاشید و در صنورت تننجس آن آب بنا    ... .طناب دلو، اطراف  اه، لباستان

 :شدید؟ لذا نمی توان مانند شی  طوسی این روایت را معنا کرد

ََ حَُمَببدُ ببْبنُ الَْْسَببنِ  َُ ذَلبِبكَ الْمَببلءِ : َبَبل ببرَ أََبَبهُ لََ لَابُبوزُ اسْببَِعْمَل ََِ أََبَبهُ لََ سَْسَ سَِنْ يُسْببَبَقَى ببِبهِ غَيبْ  فِ الْوَجْببهُ فِ رَببذَا الْْبَب
ُُبوءِ وَ لََ ال ُّب هَببلئمِِ وَ مَبل أَشْببَهَ ذَلبِكَ الْوُ ، ق 9048، طوسننی) .رِْ  ببَلْ يُسْبَبَعْمَلُ فِ غَبْ ِ ذَلبِكَ مِبنْ سَبقْيِ البدَوَا ِ  وَ الْببَ

  (093: ص، 9 ج
ایشان درباره روایت محنل بحنث  ننین منی     . و همچنین نمی توان مانند صاحب جواهر گفت

 نین دلوی بوده هر  ند از آب آن هیچ استفاده ای ساال از اصل استفاده از ، فرماید که در این جا

امنا آینا واقعنا سنالل     ، (990: ص، 9 ج، ق  ه 9029نجفنى ...! )نکند حتی برای آب دادن به حیوانات

 .... نین دغدغه ای داشته که ساال پرسیده؟ و

 آب کشیدن با دلوی که طنابش از موی خوک است

د با دلوی که طنابش از منوی خنزینر اسنت آب از    زراره به اما  صادق می گوی، در روایتی صحیح

 :آیا با آن می توان وضو گرفت؟ اما  در جواب ایشان می فرماید اشکالی ندارد،  اه می کشند

ََ  عَنِ ابْنِ رئٍََِ  عَنْ زُرَارَة سْبَبَقَى ببِهِ الْمَبلءُ مِبنَ الْبِْ برِ شَعْرِ الْْنِْ يِبرِ يُ   مِنْ   سَألََُْهُ عَنِ الْْبَْلِ يَكُونُ : عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَِّ ع َلَ
ََ لََ سَْس َُأُ مِنْ ذَلِكَ الْمَلءِ َلَ  (8ص 3 ج، ق 9048کلینى. ) رَلْ يبَُبَوَ

صاحب عروه در شمارش تعداد . اجزای بی روح سگ و خوک نجس است، از نظر مشهور فقها

 : نین می فرماید، نجاسات

َ ن دون البحري منهمل و كذا رطوبَتهمل و أج اؤهُبل و إن كلَبت مِبل لَ َلبه  السلدس و السلبع الكل  و الْن ير ال
 (66: ص، 9 ج، ق  ه 9041یزدى) .الْيلة كلل عر و العظم و نحوهُل
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بنابر این مبنا دلالت این روایت بر عد  تنجس آب قلیل به صنرف برخنورد بنا نجنس روشنن      

ود طناب نیز با آب  اه تماس پیدا آب کشیده می ش، به صورت طبیعی وقتی با دلوی از  اه. است

امنا بنا   . کرده و خیس می شود و هنگا  بالا کشیدن آن قطرات آب از طناب به درون دلو می رینزد 

 .این حال اما  اجازه می دهد که از آن آب وضو بگیرد

اولا وقتی می توانیم بنه اینن رواینت اسنتدلال     : صاحب جواهر در مورد این روایت می فرماید

ثانیا این روایت هیچ دلالتی ندارد کنه آن طنناب بنا    ، جزای بی روح خوک را نجس بدانیمکنیم که ا

 (993: ص، 9 ج، ق  ه 9029نجفى) .آب دلو برخورد کرده باشد

ناگفته پیداست ما نیز این روایت را بر مبنای مشهور آوردیم و الا به نظر ما نجاست موی خوک 

علاوه بر این اگر قالل به نجاست موی خوک . پرداخت بسیار بعید است که باید در جای خود بدان

بلکه همان طور کنه گذشنت   ، باشیم اصلا نیازی نیست که حتما خود طناب با آب دلو برخورد کند

قطراتی از طناب در دلو منی رینزد و   ، برخورد آن طناب با آب  اه طبیعی است و وقت کشیدن آن

 .فی استهمین برای نجاست آب دلو کا، طبق مبنای مشهور

 روایاتي که بیاني عمومي دارند

همنان گوننه کنه گذشنت اینن      . در ذیل این عنوان به سه روایتی که بیان عا  دارند اشاره می کننیم 

نکات واضحی که با رجوع به خود و زندگی . روایات همان نکات عقلی و عقلایی را بیان می کنند

 :خود آن را تصدیق خواهید کرد

 عه روایت وسائل الشی :یکم

 :شی  حر عاملی این روایت را از محقق نقل می کند

 ََ ََِ َلَ ََ ع: جَعْفَرُ بْنُ الَْْسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِ قُ فِ الْمُعَْبَ سُهُ شَيْ   اللَُّ   خَلَقَ   َلَ ءٌ إِلََ مَل غَيبَبرَ لَوَْبَهُ  الْمَلءَ طَهُوراً لََ يبُنَجِ 
 (931؛ ص 9 ج( ق 9041)عاملى شی  حر. )أَوْ طَعْمَهُ أَوْ ريَِحهُ 

مخصوصا ابن ادریس با همه سخت گیریش در مورد روایت و با وجود این که به اخبنار آحناد   

 :در مورد این روایت ادعای تواتر کرده است، عمل نمی کرده

ء إلَ  خلبق اتبلء طهبورا لَ ينجسبه شبي: اَ به َبلَ، على رواية ظلررة، و أيُل َوَ الرسوَ صل ى اللّ  عليه و آله اتَفق
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ه أو رائحَه  (60: ص، 9 ج، ق  ه 9094حلىّ. )مل غ   طعمه أو لوَ

 : و در مورد نقل های ابن ادریس در جواهر  نین آمده است

 (933: ص، 9 ج، ق  ه 9029نجفى. )مع أن  ابن إدريس لَ ينباي الوعن ف َقله...

در جواب از استدلال به این روایت می فرماید این رواینت عنا     صاحب جواهر، اما با این حال

اذا کبلن اتبلء َبدر کبر ل يحمبل "است و با روایتی که خود ابن ادریس ادعای تواتر آن را نینز دارد یعننی   
 (.992: ص، 9 ج، ق  ه 9029نجفى)تخصیص می خورد  "خبثل

تفسیر متن از قبیل مسالل . آن استنگاه ریاضی به ، یکی از آفت های تفسیر متن: اما باید گفت

بگوییم یکنی از   این که بدون توجه به قرالن. ریاضی یا فلسفی نیست که هیچ انعطافی نداشته باشد

. از همین قبیل است، لذا عا  با خاص تخصیص می خورد، این عبارات عا  است و دیگری خاص

بنه  ، که بعضی از عبارت هنای عنا   این است ، یکی از نکاتی که در این جا مورد غفلت قرار گرفته

به عننوان  . آبی از تخصیص اند، گونه ای هستند که اساسا قبول تخصیص نمی کنند و به تعبیر فقها

ناظر به یک قاعده عقلنی  ، جایی است که متن مورد نظر، نمونه یکی از مواردی که این  نین است

منی گنوییم اینن تعبینر آبنی از      ، تمثلا اگر شارع بگوید مذمت و عقاب بدون بیان قبیح اسن . باشد

آن را تلوینل کنرده و در   ، لذا اگر روایتی دیدیم که مفاد آن عقاب بدون بیان است، تخصیص است

 .طرحش می کنیم، صورتی که نتوانستیم آن را تلویل ببریم

بنه اینن بینان کنه لسنان      . روایت مورد بحث ما نیز از مواردی است که ابای از تخصنیص دارد 

می فرماید خداوند آب را  نین آفریده کنه  . نه ای است که اجازه تخصیص نمی دهدروایت به گو

یعنی حضرت ناظر بنه تکنوین آب  ننین منی     . تا متغیر نشده قابلیت استفاده را از دست نمی دهد

به همنین جهنت بنرای تخصنیص آن نیناز بنه       . لذا به راحتی نمی توان آن را تخصیص زد. فرماید

و بنر فنرض وجنود رواینات     . ریح در مطلب بوده و تلویل بردار نباشنند روایاتی است که خیلی ص

معارض نداشته باشند؛  را که در این صورت نمنی تنوان بنه وسنیله رواینات      ، آن روایات، صریح

بلکه عمومات و روایات خاصی که موافق بنا آن هنا هسنتند    . این عمومات را تخصیص زد، خاص

 .ترجیح داده می شوند
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این است که به خاطر انس مخاطبین این سخن با آب قلیل به ، ته حالز اهمیتنک، علاوه بر این

وقتی این رواینت را منی شننوند بنه صنورت      ، گونه ای که سروکار آن ها معمولا با آب قلیل بوده

به همین .طبیعی ذهنشان به آب قلیل منصرف می شود؛  را که آن ها با آب قلیل زندگی می کردند

ت تنجس آب قلیل را شنیده بودند و فهمشان از آن ها تنجس بود اینن بینان   خاطر اگر آن ها روایا

و اگنر  ، حتما استبعادی در ذهن آن ها ایجاد کرده و آن ها را وادار به ساال از حقیقت امر می کنرد 

هم مخاطب این جمله روایات دیگر را نشنیده بود و اما  مخالف  نین برداشتی بود بایند او را بنا   

ولی در . آگاه می کرد وگرنه القاء به جهل می شد که با شلن اما  سازگاری ندارد... .اآوردن قیدی ی

اما این که رابطه اینن رواینت بنا روایتنی کنه       .روایت شاهد بازتاب هیچ یک از این مطالب نیستیم

  .در ادامه خواهد آمد، صاحب جواهر ذکر کرده است  یست

دارد این است که ابن ابنی جمهنور اینن رواینت را     تنها نکته ای که در مورد این روایت وجود 

 : نین نقل می کند که از پیامبر درباره  اه بضاعه پرسیدند و پیامبر  نین فرمود

ََ ص سُهُ شَبيْ   وَ َلَ َُلعَةَ خُلِقَ الْمَلءُ طَهُوراً لََ يبُنَجِ  بنن  ا) .أَوْ ريَِحبهُ  ءٌ إِلََ مَبل غَيبَبرَ لَوَْبَهُ أَوْ طَعْمَبهُ  وَ ََدْ سُِ لَ عَنْ بِْ رِ بُ

 (91: ص، 2 ج، ق 9041أبی جمهور

خدشه وارد کرده و بگویند  ، و ممکن است کسی با توجه به این فقره بر استدلال به این روایت

ساال در مورد آب  اه بنوده و منا   ، این روایت درباره کلی آب ها نیست بلکه با توجه به صدر آن

پس نمی توانید این روایت را دلیلی بر عد  تنجس آب . استمی دانیم آب  اه تا متغیر نشود پاک 

 .قلیل قرار دهید

 :در جواب از این اشکال می گوییم

در حالی . همچنان که گذشت محقق و ابن ادریس این روایت را بدون فقره اول آورده اند :یک

که همه بر دقت محقق معترفند و همچنین سخت گیری ابن ادریس در منورد نقنل رواینت    

 .لَ يوعن فی َقلهشهور است و عبارت صاحب جواهر در مورد نقل او را مشاهده کردید که م

درست است که ساال راوی درباره  اه بوده اما جوابی که حضرت داده اند کاملا یک بیان  :دو

مانند این که فرزندی از پندرش  . قاعده ای است و حصر آن به مورد ساال دلیل می خواهد
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آیا فرزندش . رفاقت کنم یا نه؟ و او در جوابش می گوید با طلبه رفاقت کنبپرسد با فلانی 

این تعلیل را منحصر در مورد ساالش می داند یا برایش خیلنی روشنن اسنت کنه پندرش      

قاعده ای سخن گفته؟ در این جا نیز راوی در منورد  ناه بضناعه منی پرسند و پینامبر در       

طوری آفرینده کنه تنا    ( ن که کم باشد یا زیادفارغ از ای)جوابش می فرماید خداوند آب را 

متغیر نشده می توان از آن استفاده کرد و با توجه به این که او بسنیار بنا آب قلینل منلنوس     

 ....بوده حتما به آن منتقل شده است

 روایت مستدرک :دوم

 :در مستدرک الوسالل  نین آمده

سُبهُ   أَنَ   رُوِيَ مَُبَوَاتِراً عَنِ الصَلدِقِ عَنْ آبََئبِهِ ع، اللَآلِ الْعِمَلدِيةَِ ابْنُ أَبِ جُُْهُورٍ الَْْحْسَلئِيُّ فِ دُرَرِ  الْمَبلءَ طبَلرِرٌ لََ يبُنَجِ 
 (911 :ص 9 ج، ق9041نورى. )إِلََ مَل غَيبَرَ لَوَْهَُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَََه

آن صنرف نظنر کنرده و بنه      دلالت این روایت نیز مانند روایت پیشنین اسنت لنذا از توضنیح    

 : ایشان می فرمایند. اشکالاتی که صاحب جواهر درباره آن مطرح می کند می پردازیم

این روایت در کتب اخبار نیست و فقط به صورت مرسل در بعضی کتب نقل شده اسنت   :یک

 . و همین برای ضعف آن کافی است

حنالی کنه بسنیاری از رواینات بنر        گونه ادعای تواتر در مورد این روایت را بپذیریم در :دو

 .خلاف آن هستند

 .نجاست آب قلیل معروف بوده، بین قدما و متلخرین از علما :سه

ادعنای اجمناع از   . توان به اجماعی که سید مرتضی ادعا کرده استناد کرد در تلیید ایشان می

از  دهند و اینن   فضای حاکم بین قدمای از علمنا را نشنان منی   ، سیدمرتضی که از قدماست

عبت النجلسبة ف مبلء يسب   بس...:فرمایند  می. مسالل بسیار مهم است و  ...تاب  ابل أو ل يَاب ، إذا وَ
، ق  ه 9098مرتضنى  شریف) .و ف إجُلعهم عند  الْجة، إجُلع ال يعة الإملمية: الْجة ف صحة مذربنل

 (68ص

 . این روایات عموماتی هستند که با ادله انفعال آب قلیل تخصیص می خورند :چهار
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در نهایت اگر کسی این اشکالات را نپذیرد می گوییم درباره اینن رواینات ادعنای تنواتر      :پنج

و ادعای تواتر یک روایت بنالاتر  . ادعای اجماع بر نجاست آن داریم، اما در مقابل آن. شده

 (992: ص، 9 ج، ق  ه 9029نجفى. )نمی باشد، ف آن روایتاز ادعای اجماع بر خلا

 :این در حالی است که

 را کنه بنه   . اگر این روایت به صورت مرسل نقل شده آسیبی به استدلال به آن نمی زند :یکم

روایات دیگری نیز هسنت ماننند رواینت خلنق الله المناء طهنورا و       ، مضمون همین روایت

روایتی که بعد از این روایت خواهد آمد و همچنین همه روایاتی که دلالت بر عد  تننجس  

همانگونه که خود ایشان تصریح می کنند ابنن ابنی عقینل    ، علاوه بر این. آب قلیل می کنند

ر می کند و این مطلبی نیست که بتوان از آن که از قدماست در مورد این روایت ادعای توات

 . شم پوشید

روایات زیادی هست دلیل بر عد  صدور این روایت از اما  ، این که در مقابل این روایت :دوم

روایات معارض وجود دارد که علت این تعارض می ، در بسیاری از ابواب فقهی. نمی شود

علاوه بنر اینن در ادامنه    . ا هر یز دیگری باشدتواند تقیه یا اختفاء قرالن یا بدفهمی راوی ی

روایاتی که به ظاهر مخالف با این روایات هستند را می آوریم و در آن جا توضیح خواهیم 

 .داد که این روایات آن گونه که ادعا شده یکدیگر را نقض نمی کنند

بحنث منا    ،از آن جایی که علت معروف شدن نجاست آب قلیل در بین علما را می دانیم :سوم

علما به خاطر نوع جمعی که بین روایات داشته اند به اینن نتیجنه رسنیده    . آسیبی نمی بیند

اگر ما حتی در امثال این موارد کنه دلینل مشنهور را    . به تعبیری این اتفاق مدرکی است. اند

 بدان معناست که عملا به بسته شدن باب اجتهاد تن داده، نتوانیم از آن عدول کنم، می دانیم

پس ادعای اجماع برابر با ادعای تواتر این روایت نیست  را که اینن اجمناع مندرکی    . ایم

 .بوده و به تصریح علما فاقد ارزش علمی است

بحث کردیم ، در ذیل روایت قبلی، در مورد تخصیص این روایت با ادله انفعال آب قلیل :چهار

 .لذا آن را تکرار نمی کنیم
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 روایت دعائم: سوم

 :لم نیز روایت زیر را از پیامبر نقل کرده استصاحب دعا

 ََ  (999؛ ص 9 ج، ق9311ابن حیون. )ء الْمَلءَ شَيْ   يبُنَجِ سُ   ليَْسَ : وَ عَنْهُ ص أََهَُ َلَ

لنذا از توضنیح مجندد آن    ، قبل گفتیم در این جا نیز می آید همه مطالبی که در توضیح روایات

 .خودداری می کنیم

 نتیجه

اشکالاتی که از ، بیان شد و در ضمن هر یک از ادلهقلیل تا به این جا ادله اثباتی عد  تنجس آب 

ادله  اما بدیهی است که نتیجه کامل بعد از بیان. طرف علما به آن ها ایراد شده نیز پاس  داده شد

 .و اراله خواهد شدکه این مهم در شماره دیگری بررسی ، طرف مقابل و رد آن می باشد
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 .اول:  اپ، قم -( للصبحی صالح)نهج البلاغة ، ق 9090، محمد بن حسین، شریف الرضی .94

رابطنة  ، در یک جلند ، المسالل الناصریات، ق  ه 9098، على بن حسین موسوى، شریف مرتضى .99
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 .اول، ایران -ران ته، الثقافة و العلاقات الإسلامیة

 .اول:  اپ، قم -وسالل الشیعة ، ق 9041، محمد بن حسن، شی  حر عاملى .92

 .اول:  اپ، تهران -الإستبصار فیما اختلف من الأخبار ، ق 9314، محمد بن الحسن، طوسى .93

 . هار :  اپ، تهران -( تحقیق خرسان)تهذیب الأحکا  ، ق 9048، محمد بن الحسن، طوسى .90

 .اول:  اپ، قم -مسالل علیّ بن جعفر و مستدرکاتها ، ق 9041، جعفرعلى بن ، عریضى .91

کتابخانه امنا  امینر   ، جلد 26، الوافی، ق  ه 9046، محمد محسن ابن شاه مرتضى، فیض، کاشانى .96

 .اول، ایران -اصفهان ، المامنین علی علیه السلا 

 . هار : اپ ، تهران -( الإسلامیة -ط )الکافی ، ق 9048، محمد بن یعقوب، کلینى .98

 03، جواهر الکلا  فی شرح شنرالر الإسنلا   ، ق  ه 9040، محمد حسن، صاحب الجواهر، نجفى .91

 .هفتم، لبنان -بیروت ، دار إحیاء التراث العربی، جلد

، جلند  8، جواهر الکنلا  فنی ثوبنه الجدیند    ، ق  ه 9029، محمد حسن، صاحب الجواهر، نجفى .91

 .اول، ایران -قم ، اهل بیت علیهم السلا  ماسسه دالرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب

 .اول:  اپ، قم -مستدرک الوسالل و مستنبط المسالل ، ق9041، حسین بن محمد تقى، نورى .24

ماسسنة  ، جلند  2، (للسید الیزدی)العروة الوثقى ، ق  ه 9041، سید محمد کاظم طباطبایى، یزدى .29

 .دو ، لبنان -بیروت ، الأعلمی للمطبوعات


